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Abstract 
Roman Seljuk or Anatolian Seljuk refers to the group of famous Seljuk sultans 
who, during the time of Suleiman bin Qatlamesh, gained the lands beyond 
Rome and Anatolia from Malik Shah, and after the fall of the Seljuks of Iran, 
they ruled in the northwest of Iran for a long time. The meeting of this 
dynasty with the Mongols in 629 and coming under the citizenship of Ilkhans 
is one of the main topics of this article. The results of this research show that 
from the perspective of Thomas Hobbs's political theory, Ilkhans were able to 
overcome the Roman Seljuks by relying on autocratic rule. In addition, the 
confrontation and interaction between Ilkhans and Seljuks can be evaluated 
with Hobbes's critical approach. The current research aims to investigate 
Hobbes's theory of government and power with an analytical and 
explanatory method, to examine the action and interaction of the Ilkhans and 
Seljuks of Anatolia. 
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 چکیده 

ی به مجموعه سلاط  سلاجقه آناتولی  ا یسلاجقه روم   که زمان   شود گفته م  معروف سلجوق    یر
ی ملکشاه بر سرزم  یبن قتلمش از سو   مانیسل و پس از    افتند یدست    روم و آناتولی  یآنسو   یهایر

سلسله با   نیا  کردند. تلاق    حکمرانی   رانیها در شمال غرب قلمرو اتا مدت  رانیا  انیسقوط سلجوق
ی از جمله مباحث اصلی  لخانان یا  تیو تحت تابع  629مغولان در سال   روست.    شیمقاله پ  قرار گرفی 

بر حکومت    هیبا تک  لخانان یتوماس  هابز ا  اسییس  ه یاز منظر نظر   دهد پژوهش نشان م  نیدستاورد ا
بر سلجوق  یاستبداد م  انیتوانستند  تعامل  و  تقابل  آن  بر  علاوه  غلبه کنند.  و    لخانان یا  انیروم 

با روش   ان  یهابز قابل ارز   انه ینقدگرا  کرد یبا رو   انیلجوقس تا  است. پژوهش حاضی درصدد است 
  انی و سلجوق  لخانان یا  هیهابز در کنش و تعامل دوسو   دولت و قدرت  هینظر   یبه واکاو   نی ییو تب  لییتحل

دازد.  آناتولی  بیر

 . اسی یهابز، قدرت س ،آناتولی انی سلجوق لخانان،یا  واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 
 1401/ 12/ 15؛ تاری    خ چاپ، 1401/ 11/ 7؛ تاری    خ پذیرش، 1401/ 9/ 22. تاری    خ دریافت:  1
.  ران یو بلوچس      تان، زاهدان، ا  س      تانیدانش       اه س       ،و علوم انس      انی   اتیدانش      کده ادب  خ،ی    گروه تار   ار یاس      تاد.  2

 fatemehrostami@lihu.usb.ac.ir)نویسنده مسئول(  
 . رانیو بلوچس    تان، زاهدان، ا  س    تانیدانش     اه س      ،و علوم انس    انی   اتیدانش    کده ادب  خ،ی    کارش    ناس ارش    د تار .   3

m.zeinab268@gmail.com 



، سال اوّل، شمارۀ  پژوهِی اسلام سیاست   99                                1401  زمستان ، چهارم ایرانی

 

 مقدمه  

در   سلجوق   اتوری  امیر تجزیه  از  بعد  قتلمش  بن  سلیمان  فرزندان 
هانی از آسیای صغیر حکومت سلاجقه روم را تشکیل دادند. سلاجقه  بخش

 کردند، اما در  روم مانند دیگر حکومت
ی
ها در برابر حملات مغولان ایستادگ

جقه در ابتدا از استقلال سیاسی،  آمدند. سلا نهایت به اطاعت ایلخانان در 
رفته دچار ضعف و  ... برخوردار بودند، اما با هجوم مغولان رفتهاقتصادی و 

د کوسه الدین  داغ در زمان غیاثتجزیه سیاسی شدند. شکست سلاجقه در نی 
کیخسرو دوم آغاز انحطاط آنان بود و باعث شد تا تحت تابعیت مغولان  

  11کیخسرو پسران او به دستور مغولان به مدت  الدین  درآیند. بعد از غیاث
آن   از  بعد  ولی  آسیای صغیر حکومت کردند،  به  ک  مشی  به صورت  سال 
ی عزالدین کیکاوس به دربار برکای   دوباره با هم اختلاف پیدا کردند. در این حیر

الدین  گذشت. بعد از مرگ عزالدین کیکاوس، غیاثپناهنده شد و در آنجا در 
پسر کیکا  زمان  مسعود  در  رسید.  پادشاهی  به  طرفدارانش  توسط  دوم  وس 

ق  آن به مسعود   مسعود دوم آناتولی به دو قسمت تقسیم شد که قسمت سر 
غیاث و  رسید.  شد  برکنار  حکومت  از  ایلخانان  توسط  دوم  مسعود  الدین 

این   شاهد  قدرت گاهی  دو  این  روابط  بررسی  در  به حکومت رسید.  دوباره 
ایلخانان اطاعت تام دارند و در امور خود از    مسئله هستیم که سلاجقه از 
وی م پیر  

ایلخانی آنان  حکام  از سلطه  برای رهانی  موارد   
برخی در  اما  کنند، 

متلاش انجام  مسئلههانی  و  نوع دهند  قرار گرفته،  پژوهش  مورد  ای که 
روابطی است که مشخص شود به صورت دوستانه بوده یا خصمانه. شواهد  

بیانگر   از زمان  تاریخی  با سلجوقیان روم  ایلخانان  این مدعاست که روابط 
قرار  تابعیت  تحت  تا  سلجوقیان  ایلخانان  تأسیس  سوی  از  آنان  ی  گرفی 

هابز قابل    های زیادی بوده که با چارچوب نظریدستخوش فعل و انفعال
 تعمق و ارزیان  است.  

بتا  سوابق پژوهش در مورد سلاجقه روم و ایلخانان به صورت مجزا نس
بررسی   پراکنده  و  به صورت جداگانه  دولت  دو  هر  اوضاع  و  است  ده  گسی 
اثر   تیموری«  دولت  تشکیل  تا  ی  چنگیر حمله  از  مغول  »تاری    خ  است.  شده 
ی دوره   ت بیر

»عباس اقبال« در مورد تشکیل دولت مغول، ایلخانان ایران، فی 
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ی  ایلخانی و دوره تیموری و مسائل حکومت مغولی تألیف شده است. همچن یر
در کتاب »مسائل عصر ایلخانان« تألیف »منوچهر مرتضوی«، نویسنده به 
بررسی مسائل مهم تاریخی و سیاسی، دین و مذهب و تصوف در عهد ایلخانان  

ی  م پردازد و به روابط قدرن  به صورت متمرکز پرداخته نشده است. همچنیر
ادی مغولان  مقاله »روابط ایلخانان با سلجوقیان روم در پرتو رویکرد اقتص
« نوشته »ایلخان اردم« و ترجمه »محرم قلی زاده« به بررسی  به آسیای صغیر

رویکرد اقتصادی ایلخانان به آناتولی و روند تضعیف دولت سلاجقه روم در  
فزون و  مقابل  آرا  باب  در  این  بر  علاوه  است.  پرداخته  مغول  خواهی 

توماساندیشه در   های  مختلفی  مقالات  موضو هابز  مفاهیم  باره  و  عات 
آمده است که با مناسبات ایلخانان و سلجوقیان  گوناگون به رشته تحریر در 

ها به این نوع رویکرد توجهی نشده  روم همخوانی دارد. با وجود این در تحقیق
بر   تکیه  با  را  روم  سلاجقه  با  ایلخانان  روابط  پژوهش  که  ی  همچنیر است. 

ده نشده است. در آثار تاریخی  تحلیل تاریخی مورد واکاوی قرار دهد، مشاه
به ندرت در مورد روابط این دو دولت در زمان مسعود دوم صحبت شده و  
مورد   در  هم که  اندک  مباحنی   

ً
و کلا بوده  بسیار کم  دوره  این  به  توجه 

رو در این مقاله  این. از الدین مسعود وجود دارد به صورت پراکنده استغیاث
حلیلی به این سؤال پژوهش پاسخ داده  ت-سعی بر آن شده با روش توصیفی 

ی دو قدرت سلاجقه روم با ایلخانان با تکیه   شود که کیفیت و نوع روابط بیر
ایجاد    بر نظریات بر  بر چه مبنانی صورت گرفته است؟ عوامل مؤثر  هابز 

 مناسبات سیاسی دو قدرت حاکم بر منطقه چه بوده است؟ 

 هابز  ملاحظات نظری اندیشه سیاسی توماس 

)  توماس معروف1679-1588هابز  از  ان لیش  فیلسوف  ترین  م( 
اندیشه سیاسی است )مسعودیصاحب ،  نظران در عرصه    ، 1400آشتیانی

رو نافذ و رفیع  (. مقام او در متون فعلی فلسفه و سیاست و اجتماع از آن52
ترین مبحث فلسفه سیاسی و علم سیاست؛ یعنی قدرت و  است که کلیدی
ش  به  را  ساماندولت  مهمکلی  ی    ح کرد.  تسر  و  ی  تبییر جامع  و  ترین کتاب  مند 

به  با  این  در  وی  است.  لویاتان  او  احکام  معروف  قطعیت  و  دقت  ی  کارگیر
ی گام را در علم کردن سیاست برداشت و  ریاضی در حوزه سیاست، نخستیر
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ن  وار، لویاتان یا دولت را همچون انسا های ابزاروار و اندامبا استفاده از تمثیل
صدد  مصنوعی قلمداد کرد و بر پایه تحلیل مکانیکی و مادی از طبع انسان در 

ی امیال، سلوک و رفتار و احساسات آدم را بر اساس   برآمد همه وقایع و نیر
ی،    1651(. وی در سال 93 ،1394اصل حرکت توضیح دهد )یونش، اکی 

  اب از نظرکتاب لویاتان را که شاهکار سیاسی است، منتسر  کرد. در این کت
نامد و از آن  هابز حکومت، جسم است. او حکومت را »جسم سیاسی« م

تعبیر م لویاتان  آنها  به  از  است و  یعنی جسم که فوق سایر اجسام  کند؛ 
)مسعودیقوی ،  تر  درباره  59  ،1400آشتیانی جامع  ح  سر  ی  اولیر لویاتان   .)

 
ی
  سیاسی توماس  های ها و کارکردهای آن است. »اندیشهدولت جدید و ویژگ

ی کتاب فلسفه سیاسی به زبان ان لیش  هابز و کتاب لویاتان از آنجانی که اولیر
،  پردازد« )مسعودیاست، با متدی جدید به مطالعه امور سیاسی م آشتیانی

1400، 52  .) 

ل  کند که وظیفهبنابراین حکومت و نظام سیاسی را ترسیم م اش به کنی 
اس در  انسان  استبدادی  آوردن خوی سرکش  نظام  ین حکومت،  بهی  لذا  ت. 

است؛ زیرا این نوع از حکومت از ابزار زور و قدرت برای ایجاد امنیت بهی   
،  برد )مسعودیبهره م هابز دارای چهار    (. کتاب لویاتان60  ، 1400آشتیانی

است:   و  -3دولت،  -2انسان،  -1بخش  مسیخ  ظلمات  -4دولت  قلمرو 
در  به  مسیخ.  دولت  ضد  یعنی  عنوان  این کتاب  دوم  بخش  پژوهش  این 

»دولت« مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در زمان سلاجقه و ایلخانان  
دولت به آن صورن  که در کتاب هابز مطرح شده است وجود نداشته اما  

... آنها را تحلیل و  توان بر اساس لویاتان نوع روابط سیاسی و اقتصادی و م

 بررسی کرد. 

جانبه وجود نداشته باشد تا جوامع را  هابز اگر یک قدرت همه  بنا بر نظر
ل کند هر حکومن  که قدرن  داشته باشد به فکر تصرف دیگران م افتد.  کنی 

ی طبیعی ) کنند که تمایلی به  که آدمیان آنها را وقن  رعایت م»با وجود قوانیر
خطری ایجاد  بدون  را  آنها  بتوانند  و  باشند  داشته  آنها  خود    رعایت  برای 

ی کند، در آن  رعایت کنند  ( اگر قدرن  کاقی تأسیس نشود تا امنیت ما را تأمیر
 برای رعایت احتیاط در مقابل دیگران بر قدرت  کس مصورت هر 

ً
تواند حقا
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 هم خواهد کرد و در هر جانی که آدمیان  
ی و مهارت خویش تکیه کند و چنیر

 کردهدر درون خاندان
ی
اند، غارت و چپاول یکدیگر به  ها و قبایل کوچک زندگ

گاه هم مغایر با قانون طبیعت به شمار نرفته  ای تبدیل شده و هیچکار و پیشه
ی به دست ماست، تا بدان حد که آدمیان هر  آوردند، آبرو  چه غنیمت بیشی 

ی کسب م ام بیشی  کردند؛ و در آن وضع آدمیان از هیچ قانون دیگری  و احی 
 که از ظلم و ن  تبعیت نم  جونی جز قانون افتخار 

رحم  نمودند، به این معنی
ی نداشتند و از دست ی اندازی به جان و مال و وسایل معاش دیگران هم  پرهیر

نم دولتخودداری  و  قبایل کردند.  تنها  ی که  نیر امروز  ممالک  و  شهرها 
قبایل دوران قدیم رفتار مبزرگ به شیوه همان  [ تری هستند،  ]یعنی کنند؛ 
ش م  )برای ی امنیت خود( متصرفات خویش را گسی  بخشند و به بهانه  تأمیر

ی از اینکه مهاجمان به فکر    ایوجود هر خطری و ترس از هر حمله یا پیشگیر
کوشند همسای ان خویش را از طریق  توانند متهاجم بیفتند، تا جانی که م

 هم  اعمال قهر و زور آشکار و دسایس پنهانی منقاد یا تضعیف کنند؛  
ً
و حقا

اعمال دولت این گونه  از  ندارد؛ و  ی دیگری وجود  اعصار  هیچ تضمیر ها در 
 (. 190-189 ،1380شود« )هابز، بعدی با افتخار یاد م

»پادشاهی که قدرتش محدود است برتر از کس یا کسانی نیست که قدرت  
ی قدرت پادشاه را دارند؛ و کش که برتر نیست، سرور نیست  محدود  ساخی 
حاکم نیست. بنابراین حاکمیت در این حال همواره در دست مجمعی  یعنی  

محدود  حق  دارد که  نتیجه  قرار  در  و  داراست؛  را  پادشاه  قدرت  ی  ساخی 
یا حکومت   و  دموکراسی  یا حکومت  بلکه  پادشاهی،  نه حکومت  حکومت 

اقی است، چنان شد که در آن پادشاهان دارای  که در اسپارت قدیم دیده ماسر 
دهی سپاه بودند؛ ولیکن حاکمیت در دست هیئت پنج نفر نظارت  حق فرمان

 ( 206 ،1380بر اعمال پادشاه بود« )هابز،  

اکتسان   و    1»دولت  قهر  به واسطه  قدرت حاکم  آن  در  است که  دولن  
غلبه به دست آمده باشد؛ و قدرت حاکمه وقن  به واسطه قهر و غلبه به  

 
از این حیث با حاکمیت تأس       یش        تفاوت دارد که ] در حاکمیت تاس       یش        [ این نوع س       لطه یا حاکمیت تنها   1

کس            انی که حاکم خویش را بر م گزینند، این کار را از ترس یکدیگر م کنند نه از ترس آن کس که در منص            ب  
د: اما در ] حاکمی ت اکتس                ان  [ مردم خود را مطیع و تابع کش                 م س                ازند که از او م   حاکمی ت جای م گیر

 سند. تر 
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یت دست م ایشان از روی ترس از مرگ و یا از    آید که فرد فرد آدمیان یا اکیی
، تمام اعمال آن کس یا مجمعی را که جان و آزادی ایشان را در ید  

ی
بند بردگ

 (. 211-210 ،1380قدرت خویش دارد، مجاز بشمارند« )هابز، 

ای که از راه فتح و تسخیر یا غلبه در جنگ به دست آید، سلطه  »سلطه
اس  نویسندگان آن را سلطه  نامند«  »این سلطه  تبدادی مایست که برخی 

همان سلطه سرور بر خدمتگزار است. و این سلطه زمانی نصیب سردار فاتح 
به  شود که شکستم یا   

ً
شفاها فوری،  مرگ  از خطر  ی  پرهیر برای  خوردگان 

 و  های دیگر بیان اراده، پیمان مشیوه
ی
بندند که مادام که شخص فاتح زندگ

واند به دلخواه خود از آنها استفاده کند. و  آزادی ایشان را محفوظ دارد بت
شکست و  مغلوب  طرف  شد،  بسته  پیمانی  ی  چنیر آنکه  از  پس  خورده  تنها 

رود«. معنای کلمه خدمتگزار این نیست که آن شخص  خدمتگزار به شمار م
به عنوان برده در زندان باشد تا وقن  صاحب یا خریدارش تکلیفش را روشن  

گرچه به خدمت گرفته شده اما از آزادی جسمانی  کند، »بلکه کش است که  
برخوردار است و اگر قول دهد که فرار نکند و نسبت به سرور خود خشونت  

د« نورزد، مورد اعتماد وی قرار م  (. 213 ،1380)هابز، گیر

خوردگان است، غلبه  »بنابراین آنچه موجد حق اعمال سلطه بر شکست
ی شخص شکستنیست بلکه عهد و پیمان خود   خورده  ایشان است. همچنیر

وب و اسیر و سرگردان شده است، بلکه به   نه به این دلیل که مغلوب و مصری
قدم شده و خود را تسلیم سردار فاتح کرده است که به اطاعت  این دلیل پیش
، خود  از وی متعهد م  به این دلیل که دشمنی

ً
ی سردار فاتح ضفا شود. همچنیر

( تسلیم کند، مجبور به گذشت نسبت به وی  را )بدون عهد و پیما 
ی

ن همیشکی
چارهنم روی  از  تسلیم  این  زیرا  مگردد؛  صورت  امر  اندیش   این  و  د؛  گیر

خود   موجب صلاحدید  به  آنچه  از  بیشی   ی  ی چیر انجام  به  را  فاتح  شخص 
 کند. مقتضی بداند، مجبور نم

این است که    دهند،و آنچه آدمیان به هن ام طلب امان و زنهار انجام م
یابند و در مقابل  از طریق تسلیم خود، از خشم فعلی سردار فاتح خلاض م

ی جان خود فدیه م دهند. بنابراین کش که از  پردازند یا خدمن  انجام متأمیر
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ی نشده است، بلکه تصمیم درباره   زنهار و امان برخوردار است، جانش تأمیر
العمر بلکه به حکم  لیم نه مادامآن موکول به بعد شده است؛ زیرا چنان تس 

د و تنها وقن  جان او در امان و خدماتش  اندیش  موقت صورت مچاره گیر
مقبول است که سردار فاتح به وی آزادی و امنیت عطا کند؛ زیرا اسرانی که 

ی از خشونت  در زندان یا در بند کار م کنند، نه به حکم وظیفه بلکه برای پرهیر
 . (214-213 ،1380پردازند« )هابز، کار مزندانبان خود به  

تواند از آنها  »سرور بنده خدمتگزار صاحب تمام متعلقات او است و م
وی  استفاده کند؛ یعنی اینکه هر زمان که مقتضی بداند م تواند از اموال، نیر

[ خود استفاده کند؛ زیرا خدمتگزار به  خدمتگزار کار، خدمتگذاران و فرزندان ]
 خود را مدیون سرور خویش است؛ و هر عملی  حکم می

ی
داری زندگ ثاق فرمانی 

که گونی عمل  که سرور انجام بدهد از نظر خدمتگزار جایز و رواست؛ چنان
یا به بند   خود اوست. و اگر سرور به خاطر سرپیخر خدمتگزار وی را بکشد 

بنده  مجازات کند،  داری  نافرمانی  دلیل  به  دیگری  طریق  هر  به  یا   بکشد 
تواند سرور را به ظلم  شود و نمخدمتگزار خود فاعل آن اعمال محسوب م

 (. 214 ،1380هابز، و ستم متهم کند« )

ملت پادشاه  واجد  »کش که  یکی  در  نحوی که  به  باشد  مختلف  های 
حاکمیت تأسیش از جانب مردم باشد و در دیگری به حکم فتح و غلبه یعنی  

تناب از مرگ یا بند و زندان، حاکمیت  به موجب تسلیم مردم به منظور اج
ی پادشاهی به بهانه فتح و غلبه، از ملن  به عنوان ملت   داشته باشد؛ اگر چنیر

ی بیشی  از آن مطالبه کند که از ملت دیگر طلب م ی کند، این مغلوب، چیر
شود؛ زیرا حاکم به یک  کار او غفلت نسبت به حقوق حاکمیت محسوب م

ان واجد سلطه مطلقه   ی این صورت اصلا  میر بر هر دو ملت است؛ در غیر 
هر  نتیجه  در  و  داشت؛  نخواهد  وجود  محاکمین   صورت  کس  در  تواند، 

 است«  
ی

 با سلاح خود از خویش دفاع کند؛ و این همان وضع جنکی
ً
توانانی حقا

 (. 214 ،1380هابز، )

»اگر حاکم در جنگ شکست بخورد و به تابعیت طرف فاتح گردن نهد؛ 
داری از وی ساقط مدر آن صور  شود و آنها تابع  ت تکلیف اتباعش به فرمانی 
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گردند. اما اگر حاکم اسیر شود و یا آزادی خود را از دست بدهد،  حاکم فاتح م
اتباعش نم بنابراین  و  باشد؛  رها کرده  را  حاکمیت  حق  وی  توان گفت که 

نه به نام  اند و  تر از جانب وی منصوب شدهموظف اند که از حکام که پیش
م حکومت  وی  نام  به  بلکه  وی  خود  حق  وقن   زیرا  اطاعت کنند؛  کنند، 

محفوظ باشد، مسئله تنها اداره کشور است؛ یعنی مسئله وجود حکمرانان و  
باشد،   نداشته  را  ایشان  نصب  و  ی  تعییر امکان  حاکم  اگر  و  است؛  کارگزاران 

 گمارده بود، تأیید کندم
ً
-226  ،1380« )هابز،  باید همان کسانی را که قبلا

227 .) 

نهم مواردی را که باعث تضعیف و انحلال دولت  و هابز در فصل بیست
مطرح مم است.  شود،  حاکم  قدرت  تقسیم  و  تجزیه  آنها  از  یکی  کند که 
تقسیم قدرت  »م و  تجزیه  زیرا  تقسیم کرد؛  و  تجزیه  را  توان قدرت حاکمه 

شده یکدیگر را  های تقسیم]؟[ چون که قدرتحاکمه جز انحلال آن چیست
 نابود م

ً
 در این موارد، به عقاید کسانی نظر دارند   کنند متقابلا

ً
و مردم عمدتا
م اشتغال  حقوق  رشته  در  مکه  و  و  ورزند  دانش  به  را  ایشان  کوشند 

  ، 1380گذاری« )هابز،  معلومات خود وابسته سازند و نه به قدرت قانون
295 .) 

وزی نهانی رسند، به  »وقن  در جنگ ) خارخ  ی ا داخلی (، دشمنان به پیر
وهای دولت اختیار را از دست دادهنحوی که ) ( دیگر از اتباع به اند چون نیر

دولت   آن صورت  در  نیاید،  عمل  به  حماین   اطاعتشان  و  وفاداری  خاطر 
داند از کس آزاد است تا از هر طریف  که خودش صلاح ممنحل گشته و هر 
ی صیانت ک ند؛ زیرا حاکم روح و قوه حیان  عموم است که به دولت،  خویشی 
م حرکت  و  تحت  حیات  دیگر  اتباع  آید،  سر  به  عمرش  وقن   و  بخشد؛ 

حکومت آن نیستند، همچنان که جسد آدم دیگر تحت اختیار روخ که آن  
چه حق سلطان  روح جاویدان باشد(؛ زیرا اگر   چند را ترک گفته، نیست )هر 

شود، لیکن تکلیف اتباع به اطاعت  مل دیگران منقضی نمحاکم به واسطه ع 
داری ممکن است منتفی گردد. چون هر  کس که طالب حراست و  و فرمانی 

گاه  وجوی آن برآید و هر تواند هر جانی در جستصیانت از خویش باشد، م
به   تن  ترس  روی  از  اینکه  به  فریبکارانه  تظاهر  )بدون  یابد  دست  بدان 
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داری دا [ صیانت و  عاملاست(، مکلف است تا زمانی که بتواند ]  ده فرمانی 
[  سرکوب گردد، حاکمحراست خویش را حفظ کند. اما وقن  قدرت مجمع ]

ی م از بیر  
ً
رود؛ زیرا خود مجمع دیگر وجود ندارد و در  حق آن مجمع کاملا

بازگشت مجدد حاکمیت در کار نیست« )هابز،   امکانی برای    ،1380نتیجه 
301 .) 

ی   ام نسبت به حاکم پیشیر ی »این زمان در مورد کش که هیچ تکلیف و الی 
[ تکلیف سربازیخود  وقن   مثل  ندارد،  معمولی  اتباع  ام  احی  و  تکلیف  [ جز 

 و معاش وی در ید اختیار پاسداران و سپاهیان دشمن  
ی
است که وسایل زندگ

د؛ زیرا در این حال وی دیگر از جانب حاکم حراست نم شود، بلکه  قرار بگیر
م مالیان  که  مقابل  در  مخاصم  طرف  جانب  حراست  از  و  حفظ  پردازد، 

ی مالیان  در همه جا به عنوان امری اجتنابم ناپذیر،  گردد. پس چون چنیر
هرچند پرداخت آن مساعدت به دشمن محسوب  رود )قانونی به شمار م

آید،  شمار م  (، در نتیجه تسلیم کلی که باز هم مساعدت به دشمن بهشود 
قانونی تلف  شود. به نم یم که آنان که خود را    تواند غیر علاوه اگر در نظر بگیر

کنند تنها به واسطه بخش  از اموال و املاک خود دشمن را یاری  تسلیم م
کنند با کل آن املاک و اموال به  دهند؛ در حالی که آنان که مقاومت مم

[؛ در آن صورت  کند همه را تصرف م  چون حاکم نمایند ]وی مساعدت م
توان تسلیم یا انفعال ایشان را یاری و مساعدت نامید، بلکه در واقع این نم

ام به تبعیت به شیوه اتباع  کار به زیان دشمن است. اما اگر کش به ی جز الی 
آن   در  باشد،  ساخته  دیگری  تعهد  به  م  ی ملی  عنوان سرباز  به  را  دیگر، خود 

قدرت مستقر در صحنه حاضی و مسلط است و در درون  صورت مادام که  
ی م کند، وی آزاد  سپاه یا استحکامات نظام خود، وسایل معاش وی را تأمیر

تواند از فقدان  ای بنهد؛ زیرا در این حال نمنیست سر به اطاعت قدرت تازه
 سربازان شکوه و شکایت  

ی
مصونیت و امنیت و وسایل معاش لازم برای زندگ

تواند هر جا که امید  ا وقن  در این امر خللی وارد شود، هر سربازی مکند؛ ام
  
ً
ی به کسب مصونیت و حراست داشته باشد به آنجا روی آورد و قانونا بیشی 
ی قدر درباره زمان تسلیم قانونی   خود را تسلیم حاکم جدید خویش سازد و همیر

وی چنان کند  کند. پس اگر  اتباع در صورت تمایل به حاکم جدید کفایت م
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ی و مطیع باشد؛ زیرا قراردادی که به شیوه  شک من   داری راستیر باید فرمانی 
 قابل نقض نیست« )هابز،  

ً
 (. 565 ،1380قانونی منعقد شده باشد، قانونا

د، »اگر کش در هن ام که کشورش فتح م بی  به سر  از آن  شود، خارج 
د؛ اما اگر در بازگشت به  خود وی فتح نشده و در نتیجه تابع فاتح نخواهد بو 

آن   از  اطاعت  به  ملزم  صورت  آن  در  حکومت کند،  تسلیم  را  خود  وطن 
وزی و غلبه  در تعریفخواهد بود پس فتح ) ( کسب حق حاکمیت از طریق پیر

شود که به واسطه آن ایشان با  است؛ و این حق با تسلیم مردم حاصل م
داری    [ جان و امنیتبندد و در مقابل ]فاتح عهد م آزادی خود، قول فرمانی 
 (. 566 ،1380دهند« )هابز، به وی م

ی مطلب م آدمیان  »از همیر باید گفت که  در چه زمانی  برد که  نر  توان 
اند و ماهیت فتح و حق فاتحان در چیست؛ زیرا  موضوع فتوحات واقع شده

 شامل حال هم ان م
ً
وزی نیست،  چنان تسلیم نهایتا گردد. فتح، نفس پیر

وزی است. پس آن   بلکه کسب حف  برای حکومت بر آدمیان به واسطه پیر
کس که کشته شود مغلوب است، اما موضوع فتوحات واقع نشده است.  

ی  کس که اسیر یا محبوس و در بند کشیده شود، فتح نشده سان آنبه همیر
هرچند مغلوب گشته است، زیرا وی همچنان دشمن است و ممکن است  

داری جان و  خود را رهانی بخش د؛ اما آن کس که با وعده اطاعت و فرمانی 
ی کرده باشد، تنها در آن حال و نه پیش از آن، بدین سان  آزادی خود را تأمیر

 (. 566-565 ،1380شده است« )هابز،فتح گردیده و به یکی از اتباع تبدیل

 مناسبات قدرت در حکومت ایلخانان 

خان و طوایف مطیع ایشان از مدتبنا بر گفته آشتیانی اجداد   ی ها  چنگیر
ایام پدر او خراج از  اکراه بسیار  پیش  با  ی شمالی بودند و  اتوران چیر امیر گزار 
که مردی کاقی و رشید بود در    1دادند. یسوکای بهادر بسرداران ایشان باج م

کردند به  ایام ریاست خود طوایف مغولی را که در جوار یورت قبیله او سر م
ی از بسط  اطاع اتور چیر ت درآورد و تا آنجا قتدار و اهمیت پیدا کرد که امیر

 
خان بزرگ و جهانگشای مغول بود.  1 ی  یوسکای بهادر رئیس قبیله قیاد از قبایل مغول و پدر چنگیر
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ی او فرستاد، ولی یسوکای   قدرت او در وحشت افتاد و جماعن  را به جلوگیر
از گردن قبیله خود برداشته، در بهادر غالب آمد و به  را 

ی
زودی طوق بندگ

ی به وج  را که پسرش تموچیر
ی
ود آورد  کارها مستقل شد و اساس دولت بزرگ

  ، ی در حدود سال  15  ، 1312ریخت )آشتیانی خان یا همان تموچیر ی (. چنگیر
ر رئیس و خان    549

ُ
هجری در مغولستان تولد یافته و پدرش یَسُوکای بَهاد

( است  بوده  مغول  قبایل  از  قیات  ،  قبیله  زمانی که 15  ،1312آشتیانی  .)
ی به حد رشد رسید، دلاوری اد و حملات  های نمایانی از خود نشان دتموچیر

ی بسیاری را ضد قبایل متمدنموفقیت امون خود آغاز کرد و موفق  آمیر تر پیر
او در سال   خان شاه معتی  قبیله  ق. اونک  599شد بر دشمنان غلبه کند. 

کرائیت را شکست داد و از میان برد. این واقعه بر شوکت و اسم و اعتبار  
ی افزود )یوسفی  ، تموچیر  (. 69 ،1381حلوانی

استیلا مغولان شهرها یکی پس از دیگری سقوط کرد و استحکامات  پس از  
علی آنها،  باروی  و  برج  فروریخت و  آنها،  از  برخی  فراوان  پایداری  رغم 

،  یوسفی ) به آذربایجان و قفقاز لشکر  69  ،1381حلوانی از خوارزم،  (. پس 
کشیدند. شاهان گرجستان و ارمنستان را مغلوب کردند. شهرهای دیگری که  

این زمان تسخیر نشده بود، به تصرف مغولان درآمد و ایران بدون آنکه  تا  
ویرانه  سرزمینی  صورت  به  باشد،  شده  مغولان  حکومت  قلمرو  از  جزنی 

تنها جلالدر  میان  این  در  و  آمد.  پسران خوارزمشاه  از  یکی  نی  مینکی  الدین 
د با مهاجمان پرداخت ) ی او بود که به نی  ،  یوسفی جانشیر  (. 69  ،1381حلوانی

م       را  ایلخانان  و  مغولان  نظرحکومت  اساس  بر  یک    توان  هابز 
به وسیله   بر قدرت استبدادی در نظر گرفت که  با تکیه  حکومت تأسیش 

( تأسیس شده بود و با به حکومت رسیدن هلاکو  ی ی )چنگیر در ایران    1تموچیر
کو از  ادامه یافته بود. در عهد منگو قاآن، ایران تحت سلطنت خاندان هلا 

دارای یک سلسله پادشاهی شد که آن را سلسله ایلخانان  شعبه فرزندان تولی
 گویند. یعنی خانان محلی م

 
خان و مؤسس سلسله ایلخانان بود. فرزند تولی 1 ی  خان و نوه چنگیر
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پادشاهی م ایران  در فلات  لحاظ  ایلخانان مغول که  از  را  ایران  کردند، 
تجدید کردند.  را  ایران  استقلال  و  قراقروم مجزا  از متصرفات خان  سیاسی 

مغول برادر منگو قاآن است. دوره حکومت    مؤسس این سلسله هلاکوخان
،    (756-656ایلخانان مغول در ایران صد سال بود ) - 181  ،1311)رضانی

ی پادشاه  182 (. با روی کار آمدن ایلخانان در ایران، هلاکو به عنوان نخستیر
سجادی،   و  )بجنوردی  نشست  سلطنت  تخت  بر  مغول  ایلخانی  سلسله 

لک را تخصیص فرمود، ممالک غرن  به  (. وقن  منگو قاآن مما 535  ،1393
ی بود از پشت تولی خان. پس هلاکو  پادشاهزاده هلاکو رسید که پسر سومیر

روز مراسم تودیع به جای آورد و هر روز برای رسیدن به   40نزدیک یک ماه 
پادشاهی خزاین و جواهرات را پیشکش کرد و سور و جشن را آواز به فلک 

ی یرلیغ که داد   خراسان    این بود که از حدود المالیغ و ماورالنهر رساند و اولیر
راه قاآنکل  اسب  سم  تا  پاک کنند  سنگ  و  خار  از  را  نبیند  ها  آسیب  زاده 

که  -(. او به ایجاد دولت عظیم در فلات ایران  260  ،1363ای،  )شبانکاره
بود فرات  تا  جیحون  از  آن  حکومت    -حدود  به  توانست  و  یافت  توفیق 

(. ایلخانان  185  ،1363ای،  شبانکارهاسی خاتمه دهد ) ساله خلفای عب500
خان و جانشینانش به تهاجمات دست م ی ی مانند چنگیر زدند و این فتوحات  نیر

ق به فرمان    7دانستند. »هلاکو در میانه قرن  را باعث افزایش اعتبار خود م
آنکه   با  شد.  آسیا  غرب  در  خان  ی چنگیر فتوحات  تکمیل  مامور  مغول  خان 

ی مغولان ت ی دست یافته بودند، های مسلمانا آن تاری    خ بر بیشی  سرزمیر نشیر
بود«   مانده  ایمن  کشتارشان  و  هجوم  از  آسیا  غرب  در  مراکزی  هنوز 

 (. 535 ، 1393)بجنوردی و سجادی، 

 مناسبات قدرت در حکومت سلجوقیان روم 

شماری  ن  سلجوق سپاهی کام ار و تعداد  بنا بر گزارش راوندی، در ابتدا آل
شماری داشتند و مردمانی دیندار بودند و آفتاب اقبال ایشان  بودند و دارانی ن  

از غفلت دور بود. از دارالکفر اجتناب کردند و میل به مجاورت دارالاسلام  
بودن  داشتند و به زیارت خانه کعبه و تقرب دین پرداختند. آنها به دلیل زیاد 

ب ترکستان  از  چراخوار   
ی

تنکی و  زمستان  خانه  در  آمدند.  ماورالنهر  ولایت  ه 
لگاهشان نور بخارا و در تابستان سغد سمرقند بود  ی - 86  ،1385)راوندی،    میی
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دلیل  87 به  سلجوقیان   ، سلجوق  سلسله  تاری    خ  مؤلف کتاب  به گفته   .)
صحرانشینی صاحب استعداد و سلاح و قدرت و نعمت بودند. به شهری  

نم نمنزدیک  اطاعت  کش  از  و  (.  4  ،1356)بنداری،    کردند شدند 
دانست که نام اصلی طایفه    1ای از ترکان ساکن خوارزم سلجوقیان را باید قبیله

  ، آنان آغز بوده است که بعدا مخفف شده و به لفظ غز درآمده )مشکون 
(. نسب سلاجقه به سلجوق فرزند »تقاق« یکی از رؤسای ترکان  1  ،1343

رو جانشینان او را به  اینآید. از به شمار مای از ترکان »غز«  رسد که شاخهم
، نام سلجوقیان یا سلاجقه م (. سلجوق چهار پسر  56 ،1392نامند )سماق 

)راوندی،   یبغو  موسی  و  یونس  میکائیل،  اسرائیل،  (.  87  ،1385داشت؛ 
)بنداری،  بود«  فرزند سلجوق  میکائیل  آنان  برتر  بزرگ  و  م  »پیشوای محی 

 2سلجوق دو پسر داشت؛ چغری بک ابوسلیمان داود   (. میکائیل بن4  ،1356
ام بودند. طغرل سلطنت   و ابوطالب طغرل بک محمد که خیلی مورد احی 

اش همیشه در خدمت او بود و در  بردارزاده   3ارسلان خود را آغاز کرد و آلپ
م یاری  را  او  )راوندی،  معضلات  ی    104  ،1385کرد  همچنیر و 

،  مستوقی  ه ( به    432م/   1401سلجوقیان در سال )  (.  427  ،1339قزوینی
د   نی  در  »مرو«  نزدیکی  در  را  غزنوی  مسعود   ،

سلجوق  طغرل  ریاست 
  ، »دندانقان«  شکست دادند و دولت عظیم سلجوق  را تشکیل دادند )سماق 

ارسلان بعد از مرگ طغرل پسر او یعنی  (. بنا بر گفته راوندی، آلپ56  ،1392
م  4سلیمان  برکنار  مکند  را  تخت  بر  )راوندی،  و  و    116  ،1385نشیند 

ی نیشابوری،   (؛ اما بنا بر گزارش مستوقی به حکم وصیت  7  ،1332همچنیر
برادرزاده  طغرل  به سلطان  بود،  ولیعهد  بیک که  چغری  بن  سلیمان  اش 

بیک، قتلمش بن اسرائیل با او سازش نکرد و  پادشاهی رسید. عموزاده طغرل
با سلیمان   به  جنگید و بر ملک مستولی شد. آلپبا کمک ترکمانان  ارسلان 

جنگ قتلمش آمد و در دامغان جنگیدند و قتلمش از اسب افتاد، سرش بر  
آلپ و  و درگذشت   خورد 

ی
)مستوقی سنکی پادشاهی رسید  به  ،  ارسلان  قزوینی
 و عدم تمرکز«   430  ،1339

ی
(. به علت ضعف عمده »گرایش به پراکندگ

 
 حوالی دریاچه آرال کنونی  1
 برادر بزرگ سلطان طغرل و حاکم خراسان و بخش  از ماورالنهر.  2
ی سلطان سلجوق  بود. پسر چغری بیک و  3  برادرزاده سلطان طغرل و دومیر
بیک ارس     لان بوده اما بنا بر گزارش راوندی پسر      طغرلبیک و برادر آلپاین س     لیمان در حقیقت پسر      چغری 4

 بیک به نکاح سلطان طغرل درآمده است. معرقی شده زیرا مادر سلیمان بعد از فوت چغری
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برکیارق  سلطنت  از  دولت    485-498م/    1092  -1150)   1بعد  ه( 
سلجوقیان تجزیه و به پنج خانواده، سلاجقه بزرگ، سلاجقه عراق، سلاجقه  

  ، )سماق  شدند  تقسیم  روم  و سلاجقه  شام  - 56  ،1392کرمان، سلاجقه 
57 .) 

روم   سلجوق   ی  مدت    14سلاطیر به  و  بودند  حکومت    220نفر  سال 
رسد که  م  2اسرائیل بن سلجوق کردند. این سلسله به ابوفوارس قتلمش بن  

ی فتوحات سلجوق  حاکم موصل، دیاربکر و شام شده بود   در عصر نخستیر
ی یک دولت تأسیش به شمار  56  ، 1384)حلم،   (. دولت سلاجقه روم نیر

 گذاری شد. رفت که توسط سلیمان بنیانم

د ملازگرد بر  ن  گردد؛ یعنی آم»نفوذ سلجوقیان در آناتولی به پیش از نی 
سال   در  و  1048ق/  440هن ام که  تا طرابوزان  و  فتح کردند  را  ارزروم  م. 

( با غارت ملاطیه  و  پیش رفتند  م(، سیواس  1057ق/  449آناتولی مرکزی 
م(، راه ورود سپاه خود  1067ق/  460م( و قیصریه و قونیه )1064ق/  457)

د ملازگرد میان آلپ ق  و  ارسلان سلجوبه سمت بوسفور را هموار کردند. نی 
سال   در  انس  ی بیر اتور  امیر چهارم  بر  1071ق/  464رومانوس  پایانی  م. 

انس بر آناتولی به شمار م ی ده  فرمانروانی بیر د بسیار گسی  رود. پیامدهای این نی 
سال    10بود و سرنوشت سیاسی و اجتماعی آسیای صغیر را دگرگون کرد.  
شد  خارج  انس  ی بیر دست  از  آسیای صغیر  ملازگرد،  د  نی  از  مهمپیش  ترین  . 

مناطق آسیای صغیر یعنی شهرهای تجاری و اقتصادی جنوب دریای سیاه،  
( سلجوق   ملکشاه  دوره  در  قرار گرفت.  سلجوق   ترکان  دست  -465در 

به فرمان  1072-1092ق/  485  ، قتلمش شاهزاده سلجوق  بن  م( سلیمان 
سال   در  و  پرداخت  فتوحات  ادامه  به  صغیر  آسیای  در  ق/    470سلطان 

بر  م.  1077 تسلط  از  او پس  شد.  فرمانروای آسیای صغیر  به طور رسم 
ترین مناطق آن پیش رفت و »نیقیه« را به عنوان پایتخت  آناتولی، تا غرن  

م، حدود دولت سلجوق   1078ق/  471خود برگزید. با فتح انطاکیه در سال  
انه رسید. از این زمان تا سال   م.  1307ق/  707از طرف غرب به دریای مدیی 

 
ی پادشاه سلجوق  است. رکن الدین ابوالمضفر برکیارق، فرزن 1  د ملکشاه و پنجمیر
 بیک سلجوق  بود. فرزند ارسلان یبغو و پسرعموی طغرل 2
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مغولان بر آسیای صغیر و آناتولی مسلط شدند، دولت سلجوق  روم در  که 
حکمروانی کرد«   

ی سرزمیر این  از  مناطف   بر  انس،  ی بیر اتوری  امیر با  رقابت 
اندیش، )فضلی  (. 81 ،1398نژاد و خیر

شاخه روم که  نه سلجوقیان  بودند،  بزرگ  سلجوقیان  از  موجب  ای  تنها 
 و  تحولی اساسی در امور سیاسی، نظام، م 

ی
، نژادی، اقتصادی، فرهنکی ذهن 

ی در آناتولی ، علاوه بر جهان    1هیی ی شدند، بلکه حضور آنان در آن سرزمیر
ی دگرگونی  های فراوانی در جهات گوناگون به دنبال  اسلام، در تاری    خ جهان نیر

 ، ( و تمدن ایران که بعد از ظهور اسکندر  256-255 ،1393داشت )فروزانی
و   هلسپون  ق   سواحل سر  عقباز  از  داردانل  بعد  بود،  اختیار کرده  نشینی 

با کمال   فریژی  و  لیدی  صحراهای  در  خاندان  این  با  دوباره  قرن  چندین 
پناه اه امنی   استحکام ریشه دواند و در ظهور مغول مملکت سلاجقه روم 

 (. 4 ،1332برای ایرانیان شد )نیشابوری،  

 هابز  ات ی به نظر   ه ی با تک   لخانی ی و ا   تعاملات دو قدرت سلجوق    بررسی 

چنانچه ذکر شد مغولان برای افزایش اعتبار و اختیار خود به فتوحات و  
ی    ح ماموریت  تهاجم به همسای ان خود م پرداختند. »رشیدالدین هن ام تسر 

 وی بر مهلاکوخان، یکی از نقاطی را که در برنامه
ی

ی  های جنکی شمارد، سرزمیر
خان را  ه( برادر خود هلاکو 648-657آن )نویسد، منگو قا روم است. وی م

ی فرمود« )شهریاری،   ی و شام و مصر و ارمن معیر جهت ولایات غرن  ایران زمیر
مرتضوی،    29  ،1391 ی  همچنیر سیاسی  36-35  ،1370و  مناسبات   .)

وع م اکتای قاآن سر  از زمان حکومت  با سلجوقیان روم  شود. در  مغولان، 
جلال تکاپوهای  وی،  داشت.  ع  2الدینزمان  ادامه  همچنان  مغولان  لیه 

و به امر اکتای قاآن عازم ایران و مامور    3مغولان به سرداری جرماغون نویان 
جلال سلطان  ی تعقیب  سرزمیر به  آنها  تعقیب،  این  در  شدند.  های  الدین 

نزدیک شدند. سلطان جلال به جای  آسیای صغیر  این هن ام  الدین که در 

 
 آسیای صغیر یا تراکیا 1
نی بن علاءالدین محمد، آخرین پادشاه سلسله خوارزمشاهیان 2 ی ِ

ُ
 جلال الدنیا و الدین ابوالمضفر مِنک

اتوری مغول در خاو  3  ر نزدیک بود. سردار مغول که نایب السلطنه امیر
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د با مغولان، به جنگ با پاد   روم و حاکمان ایون  و امرای  نی 
شاهان سلجوق 

نزدیک  با  بود،  شده  سرگرم  و...  موصل  و  اجبار  حلب  به  مغولان،  شدن 
یاد  ی  سلاطیر با  را  خود  با  اختلافات  دیگر   

ی
جنکی آماده  و  شده کنار گذاشت 

وهای مغول که  مغولان شد. در این هن ام سلطان جلال الدین درگذشت و نیر
جلال سلطان  تعقیب  به الددر  وع  سر  بودند،  رسیده  صغیر  آسیای  به  ین 

، دست  (.  21 ،1383اندازی به قلمرو دولت روم سلجوق  کردند )حسینی

منظور از روم آسیای صغیر است. در آن زمان، شعبه سوم سلاجقه در  
مشهورند.   روم  به سلاجقه  تاری    خ  در  آنان  داشتند.  حاکمیت  آسیای صغیر 

الدین  رو شوند، جلالبهقه روم رو پیش از آن که مغولان با حکومت سلاج
 خوارزمشاه  

ی جلال  617-628) الدین و  ه( به عنوان حائلی میان آن دو قرار داشت. بیر
( کیقباد  علیه    634-616علاءالدین  اتحادی  روم،  سلاجقه  پادشاه  ه(، 

مغولان شکل نگرفت. در واقع این دو قدرت همیشه از یکدیگر بیمناک بودند 
 (. 29 ،1391)شهریاری، 

ی تماس سلاجقه روم با مغولان در سال   ق. اتفاق افتاد«    629»نخستیر
ی یوسفی   29  ،1391شهریاری،  ) ،  و همچنیر ی    178  ،1381حلوانی و همچنیر

(. گرچه نویری آن را در سال  ابن ن   داند. بنا بر گفته شهریاری  ق م  634ن 
در آن سال، جرماغون، فرمانده سپاه مغول، با لشکر خود به سیواس حمله  

ه( علاءالدین کیقباد درصدد برقراری 628کرد و پس از سقوط جلال الدین )
، یوسفی صلح با مغولان برآمد )  (. 178 ،1381حلوانی

الدین بودند به آسیای صغیر رسیدند که آنها هن ام که در تعقیب جلال
دست به  وع  سر  و  بود  روم  سلاجقه  حکومت  منطقه  تحت  این  به  اندازی 

ی    1کردند. »علاءالدین کیقباد  که فرمانروای محتاطی بود با فرستادن سفیر
وی از مغول را  پذیرفت«    به نزد خان مغول خواستار عقد قرارداد شد و پیر

،  )یوسفی  (. مغولان در برابر شهرهانی که قصد تصرف آن  75  ،1381حلوانی

 
برادر کیکاوس اول و فرزند کیخسر    و اول بود که در زمان س    لطنت کیکاوس اول در قلعه ای زندانی بود.دوران  1

 سلطنت او را دوره طلانی سلجوقیان روم نامیده اند. 
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ی مغول که هرکس ایلی  را داشتند به دو روش عمل م کردند؛ مانند یاسا و آییر
ی دلیل  آنان را بپذیرد و مطیعشان شود از خشم آنان در امان م ماند. به همیر

کردند. در  پذیرش ایلی دعوت م قبل از اینکه به شهری حمله کنند آنها را به
ی بر آن تحمیل کرده و از   صورت پذیرش از سوی حکام شهرها، خراج سنگیر

رفتند. در صورت عدم پذیرش، گذاشتند و مخود یک شحنه بر آن شهر م
(. در برخورد  71- 70  ،1381،  حلوانی یوسفی کردند )دستور قتل عام صادر م

ک عمل  طریق  ی  همیر به  ی  نیر سلاجقه  را  با  آنان  ایلی  علاءالدین  و  ردند 
محتشم کیقباد،  علاءالدین  سلطان  مورخان  سلطان  پذیرفت.بعضی  ترین 

سلجوق  روم را که با هم احتشام و اقتدار معتقد به لزوم مصالحه با مغول و  
دور  و  سلطانی خردمند  مناسبت  ی  همیر به  بوده،  تتار  ایلی که  اندیش  قبولی 

پادشاه دانا و بینا انجام کار را از آغاز با چشم  اند و عقیده دارند این  دانسته 
ی دل م النهرین و شام و  دیده و بانگ واویلای مسلمانان آسیای صغیر و بیر

پناه بغداد و حمص و حلب و دمشق را به گوش جان  فریاد الامان مردم ن  
تهای باق  شنید و دولتم ی از وقایع هولناک  مانده  اسلام را به عی  گرفی 

ی  توصیه  «  علاج واقعه قبل از وقوع»  و ماوراءالنهر و خراسان و عراق و   چیر
ها  این قضاوت درباره علاءالدین کیقباد، با توجه بدانچه سال کرده است. م

ی گشت، قضاون    بعد اتفاق افتاد و آب دجله و فرات از خون مسلمانان رنگیر
 (. 144 ،1370نماید )مرتضوی، درست م

ی  یوسفی  اولیر سال  حلوانی  در  را  مغول  دربار  با  علاءالدین  سیاسی  رابطه 
این  633 دانسته و  ایلی  گونه مطرح مق  به  کند که مغولان، علاءالدین را 

  633اند. »اندگ پیش از مرگ علاءالدین کیقباد، یعنی در سال  دعوت کرده 
ی رابطه سیاسی مستقیم میان دربار قراقروم و دربار سلاجقه روم   ق. نخستیر

به روم  د و » امیر شمسبرقرار ش  الدین عمر قزوینی از سوی اردوی مغول 
رفت و علاءالدین را به ایلی دعوت کرد و سلطان ایلی را قبول فرمود و فرمان  
داد تحف و هدایای لایق جهت ارسال به قاآن مغول تدارک بینند«؛ اما پیش  

در سنه  »از اینکه سفیر قاآن از آسیای صغیر حرکت کند، علاءالدین کیقباد  
ی و ستمایه ) ثلاثیر یافت« )ق(  634ارب  ع و   ،1381،  حلوانی یوسفی » وفات 

ی تماس آنها را در سال  89-90  اولیر
ه.ق و با ارسال سفیر    630(. اما فروزانی

م بازگو  مغول  دربار  به  علاءالدین  طرف  سال  از  »در  ه.ق.    630کند؛ 
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ی به نزد اوکتای قاآن مغول  فرستاد و به او اظهار    علاءالدین کیقباد اول سفیر
اطاعت کرد و خان مغول در واکنش به این اقدام علاءالدین سلطنت او را به  

سال   در  علاءالدین  سلطان  شناخت.  و    636رسمیت  شد  مسموم  ه.ق. 
سلجوق در آناتولی آمده است که مسمومیت سلطان  درگذشت در تاری    خ آل

غیاث پسرش  دست  به  گر علاءالدین  انجام  کیخسرو  فت«  الدین 
،  (. 262 ،1393)فروزانی

هابز دولت ایلخانی و دولت سلاجقه روم هرکدام یک    بر اساس نظریات
ی مغول به شمار   از خوانیر ایلخانی یک شاخه  دولت تأسیش بودند. دولت 

رفتند. »اباقا و جانشینان دیگر هولاکو را که از تاری    خ مرگ او تا انقراض  م
سلطنت کرده  ایران  در  سلسله  ایلخانان  اند  این  یا  مغول  ی  سلاطیر سلسله 

مغولستان  م ی  با خوانیر ارتباطی  چندان  دیگر  ایشان چون  سلسله  و  گویند 
محسوب   مستقلی  سلسله  نبوده،  قراقروم  دربار  حکم  محکوم  و  نداشته 

ی  م شود و از تاری    خ جلوس اباقا به بعد به تدری    ج نفوذ مغول و حکم خوانیر
م میان  از  ایران  در  مغولستان  رسم  اصلی  و  راه  هلاکو  جانشینان  و  رود 

م پیش  را  ایران  ی  این  سلاطیر پادشاهان  از  طبقه  یک  حقیقت  در  و  ند  گیر
، روند« )اقبالمملکت به شمار م  (.  200 ،1312آشتیانی

ی بر اساس نظریه قدرت هابز میتوان یک دولت    دولت سلاجقه روم را نیر
تأسیش معرقی کرد که توسط قتلمش در آناتولی تأسیس شد. »سلیمان وارد  

و  شبه ق   روم سر  دفاعی مرز  فروپاسی  خط  از فرصت  و  آناتولی شد  جزیره 
ی کرد و باق  های داخلی آنها بهرهنزاع انس در آناتولی  گیر ی مانده استحکامات بیر

های دریای اژه پیش رفت. او شهر نیقیه، واقع  ه را وادار به تسلیم کرده، تا کران
ق  شبه جزیره را متصرف شد و مرکز حکومت خود قرار داد«  در شمال سر 

،  )یوسفی  نظریه176  ،1381حلوانی اساس  بر  اما  آناتولی    (.  تصرف  هابز 
دولت  یک  آنها  بر  زور  و  قهر  واسطه  به  قدرت  اعمال  و  ایلخانان  توسط 

اظهار  شود و حاکتسان  محسوب م به   
ی
بردگ و  از ترس مرگ  کام سلجوق  

 پرداختند. اطاعت ظاهری از ایلخانان م
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هانی در ایران و خارج از ایران وجود داشت که از حمله مغولان در  پناه اه
امان مانده بود؛ یکی از آنها آسیای صغیر بود که توسط سلاجقه روم اداره 

ی سلجوق  هن ام که متوجه شدند مم قاومت در برابر مغولان  شد. سلاطیر
را   مغول  حمله  آنها خطر  از  ظاهری  اطاعت  اظهار  از  بعد  نیست،  ممکن 

 ،  و تقوانی
 (. 104 ،1388و1387برطرف کردند )حسنی

نظرات به  توجه  با  به سلاجقه  نسبت  ایلخانان  هابز سلطه    نوع سلطه 
  استبدادی است؛ زیرا سلاجقه از ترس فروپاسی  به اطاعت ایلخانان درآمدند. 

ی شهر از این شبه جزیره بود که یورش و کشتار و غارت مغول    سیواس، اولیر
و   بسیار مضطرب شد  مغول  اقدام  این  از  تجربه کرد. علاءالدین کیقباد  را 
ی از نابودی کشورش درصدد   چون مرد باسیاست و عاقلی بود، برای پیشگیر

داری  توافق با آنها برآمده و سفیر خود را نزد قاآن مغول فرستاد و   اعلام فرمانی 
ی آسیای صغیر را برای  گونه، سرازیر کرد. بدین شدن قشون مغول به سرزمیر

)یوسفی  انداخت  تعویق  به  کوتاه  ،  زمانی  (.  179-178  ،1381حلوانی
( قاآن  اگتای  ی نزد  تابعیت    639-626علاءالدین سفیر ه( فرستاد و اعلام 

غیاث او  ی  جانشیر اما  )کرد،  دوم  مغولان    642-636الدین کیخسرو  با  ه( 
ه( در ارمنستان سلاجقه    636داغ )جنگید و مغولان در جنگ معروف کوسه

را شکست دادند و شهرهای قیساریه و ملطیه را زیر سلطه درآوردند. آنها از  
الدین  الروم را صاحب شدند. با این شکست سلطان غیاثسیواس تا ارزنه

 (. 1391،29ای جز صلح نداشت )شهریاری، چاره

سیاست صلح و مدارای علاءالدین که با پذیرش اطاعت از اگتای قاآن    اما 
ق. امیدوار به دفع سر  مغولان و حفظ استقلال دولت سلجوق     630در سال  

در زمان سلطنت غیاث بود،  امنیت آسیای صغیر  با و  دوم  الدین کیخسرو 
اغ  دالدین کیخسرو در کوسالروم و شکست غیاثبه ارزنه   1حمله بایجونویان 

رو شد. از  بهجزیره آسیای صغیر با شکست رو و کشتار و غارت شهرهای شبه
های فراوان به عنوان ها و خفتآن به بعد پادشاهان سلجوق  با تحمل ذلت

ن  دست نام  مقهور،  و  مغلوب  حفظ کردند  نشاندگان  را  سلطنت  مسمای 
،  )یوسفی  ی مرتضوی،    90  ،1381حلوانی ارش  (. به گز 156  ،1370و همچنیر

 
ی جرماغون نویان.  1  سردار مغول و جانشیر
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روم   سلطان  زمان  آن  در  کشید،  لشکر  روم  به  نویان  بایجو   ، همدانی
و  غیاث جنگید  بایجونویان  با  داغ  در کوسه  الدین کیخسرو پسر علاءالدین 

شکست خورد و بایجونویان تمام روم را گرفت و به قتل و غارت پرداخت  
 ،  (. 994 ،1373)همدانی

دشمن کسلاجقه م برابر  در  مقابله  با  از  دانستند  املاکشان  و  اموال  ل 
شدن در برابر ایلخانان توانستند با بخش  از اموال  رود، اما با تسلیمدست م

... دشمن را کمک کنند و برای مدن  از سقوط  و املاک به صورت خراج و 

ی کنند. »سلسله مذکور، همانند بیشی  حکومت ق  اسلام،  جلوگیر های سر 
 ر 
ی
ا از دست داد و سرانجام به اطاعت  در مقابل سیل مغول قدرت ایستادگ

)اردم،   نهاد«  گردن  خواستار  97  ،1391ایلخانان  هم  مغولان  البته   .)
فضانی   در  فرایند  این  بود   

بهی  و  بودند  منطقه  آن  حاکمان  داری  فرمانی 
ی انجام شود؛ چون آنان به دنبال تسلیممسالمت کردن مملوکان مصر و  آمیر

 (. 30 ، 1391شام بودند )شهریاری، 

سلجوقیان برای در امان ماندن از نابودی توسط مغولان در برابر آنان  
تسلیم شده و با پرداخت خراج و اطاعت از آنها سقوط حکومت خود را به  

داغ که آغاز انحطاط و بدبخن  در تاری    خ تعویق انداختند. »شکست کوسه
غیاث تابعیت  پذیرش  موجب  بود،  آناتولی  از  سلاجقه  دوم  الدین کیخسرو 

ی موضوع مقدمه ختم استقلال  م غولان و پرداخت خراج به آنان شد و همیر
ایلخانان   متصرفات  به  سلجوق   ممالک  بقیه  شدن  منضم  و  روم  سلاجقه 

  ، ی دو طرف  263-262  ، 1393مغول بود« )فروزانی پیمان صلخ که بیر  .)
بسته شد، حاکی از آن بود که روم سلجوق  استقلال خود را از دست داده، 

،  تابعیت   (. به موجب  285-284  ،1379مغول را رسما پذیرفته است )بیانی
نامه، دولت سلجوق  ناگزیر از پرداخت خراج سالانه و اسب و اسی   این توافق 

، و مادیان و گاو و گوسفند به مغولان شد )یوسفی   (. 100 ،1381حلوانی

نان  توان پادشاهان سلجوق  را خدمتگزار ایلخا هابز م  با توجه به نظریات
دانست؛ زیرا آنها با اینکه از آزادی جسمانی برخوردار بودند توسط ایلخانان  
به خدمت گرفته شده بودند و فقط دستورات مغولان را در آسیای صغیر  
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م سال  انجام  از  سلجوقیان،  دولت  بر کتاب  »بنا  ه.ق که    657دادند. 
در  مغولان  کردند،  داری  فرمانی  اظهار  مغولان  به  روم  امور    سلجوقیان 

م را  هرکش  و  دخالت گذاشتند  بنای  روم  به  حکومت  آنجا  در  خواستند 
ترتیب، قلمرو سلجوقیان روم از آسیب حملات  گزیدند. بدینسلطنت برم

  ، (. در نتیجه اعمال خراج،  265-264  ،1393مغولان در امان ماند« )فروزانی
از کالاها و محصولات  یا بخش   تمام  بود که  قادر  تولیدی    حکومت مغول 

(. حن  سلاجقه در  99  ،1391آسیای صغیر را به رای ان تصاحب کند )اردم،  
های خود برتری مغولان را پذیرفته بودند؛ »کیکاووس سوم گاهی بر روی  سکه
آورد که بعضی از آنها در  های خود نقش شیر و یا شیر و خورشید را مسکه

ب شده   698ارزنجان، سیواس و قونیه )در سال   و سیادت و برتری    ه.( ضی
  ،1380...،  را پذیرفته است« )بازورث، دارلی دوران و   1ایلخان محمود غازان 

217 .) 

رفتند؛ چون  بر اساس این مباحث سلاجقه جزء اتباع ایلخانان به شمار م
شدند، برای نجات جان و آزادی خود تسلیم شده بودند. اما اگر مغلوب م

ماندند؛ بنابراین  هابز بیان کرده است، همچنان دشمن باق  م  طور کههمان
بعد از تسلیم با پرداخت خراج به یکی از ولایات ایلخانان تبدیل شدند و بر  
اساس نظریه قدرت نوع سلطه ایلخانان بر سلاجقه استبدادی بود. »پرداخت  

در عهدنامه مندرج  وط  از سر  یکی  آنها  به  از شکس خراج  بعد  بود که  ت  ای 
د کوسه داغ از قوای مغولی میان دو طرف بسته شد« )اردم،  سلجوقیان در نی 

غارت  99  ،1391 و  قتل  از  را  آناتولی  خراج   پرداخت  و  معاهدات  این   .)
هزینه اما  حفظ کرد،  خراجمغولان  و  برای  ها  ایلخانان  سنگینی که  های 

اقتصادی   ضعف  و  ورشکسن   باعث  مرور  به  بودند  ایجاد کرده  سلاجقه 
سلجوقیان شد. بایجونویان، فرمانده مغول مکررا سفرانی را برای درخواست  

به دربار سلجوق  مخراج عقب فرستاد. خزانه سلجوقیان که قدرت  افتاده 
شدن هزینه پذیرانی از سفرای  پرداخت خراج را از دست داده بود، با اضافه

 نهاد. البته امرای دول
ی

ی با توجه  مغول به مخارج دیگر رو به ورشکستکی ت نیر
ی  ها  به اینکه حکومت در مقابل خدمات آنها پولی برای پرداخت نداشت، زمیر

 
ی ایلخان از س       لس       له ایلخانیان ایران بود ک 1 ه به مس       لمانان و اهل تش       یع اهمیت زیادی فرزند ارغون و هفتمیر
 داد. م
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ده نواخ گسی  بر ضعف  یا  موارد  این  اقطاع تصرف کردند.  به عنوان  را  ای 
 (. 100 ،1391، اردماقتصادی دولت مرکزی افزود )

ی  های اصلی سلطنت سلجوقیان روم  حیات اقتصادی و بازرگانی در سرزمیر
دهم شکوفا شد. تنها در نواخ مرزی  / به خصوض از اوایل سده هفتم ی سیر

 اقتصادی و اجتماعی  بود که به دلیل جنگ
ی

های ادواری و تهاجمات، آشفتکی
 علاقه زیادی به شکوفانی کشاورزی  

ی رخ داد و نکته دیگر اینکه خود سلاطیر
مالیات دادند.  نشان  خود  سلجوقیاقلمرو  دیوانی  تشکیلات  بر  هانی که  ن 

م منطقه  مسیخ  مالی  جمعیت  نظام  مالیان   فشارهای  از  کمی   بستند 
انش  ی ها بود. اما پس از استیلای مغولان بر سلطنت سلجوقیان در اواخر  بیر

هفتم یافت.  / سده  افزایش  جامعه  مختلف  مالیات طبقات  ان  ی میر دهم  ی سیر
آنجا   در  را  مغولان  تشکیلات  و  سپاه  مخارج  تمام  آناتولی  ی  هزینه  سرزمیر

هانی وجود داشتند که نام آنها معلوم است  کرد و در این منطقه مالیاتم
اتوری   1ولی ماهیت اصلی آنها شناخته نیست.  در بازسازی عموم مالی امیر

تحت نظارت وزیر اعظم مغولان خواجه    1300/ 700ایلخانی در حدود سال  
و در زمان  رشیدالدین طبیب، تلاسی  هم برای احیای اقطاع صورت گرفت  

ی متأخر سلجوق  به صورت ملک یا دارانی خصوض درآمد )بازورث،   سلاطیر
 (. 155-154 ،1380...، دارلی دوران و 

نظریات و  فوق  مطالب  به  توجه  با  اسیر    بنابراین   
سلجوق  حکام  هابز 

ایلخانیان نشده بودند، بلکه به تابعیت آنان درآمده بودند. بنابراین با توجه 
قدرت  نظریه  یک    به  صورت  به  آنها  و  شده  سلب  آنها  از  حاکمیت  حق 

نشانده برای انجام اوامر ایلخانان در آناتولی وجود داشتند و تا حدی  دست
ی   تعییر ایلخانان   توسط 

بودند که حکام و وزاری سلجوق  آنان  تحت سلطه 
ی را برکنار  م شدند. »دخالت مغولان در حکومت روم تا جانی بود که سلاطیر
بر تخت سلطنت مکردند و  م   ، 1384نشاندند« )حلم،  افراد دیگری را 
ی  59 تعییر ایلخان  طرف  از  سلجوقیان  وزرای  علی،  فخرالدین  از  بعد   .)
این  م با  موازی  بود.  قزوینی  فخرالدین  آنها،  میان  از  وزیر  ی  نخستیر شدند. 

ام را در دستور  جریان، مغول ی ها برای تغییر نظام مالی آسیای صغیر شیوه الی 
 

 مثل بالش، اینجو، دالای؛ گوانیکه اینجو به مناطق متعلق به دولت ایلخانی در آناتولی اشاره کرد. 1
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امکا  ی ی فرد الی  نده فخرالدین قزوینی بود. قبایل ترکمن ر قرار دادند. نخستیر گیر
ی   آناتولی به شیوه اداری و اقتصادی جدید که بر تحمیل مالیات و هزینه سنگیر

کرد، واکنش نشان  بر رعایا مبتنی بود و نظام حکومن  استبدادی را ایجاب م
و شورش وقوع دادند  به  منطقه  نقاط  اقض  در  حال    هانی  این  با  پیوست. 

ایلخانیان تا مدت مدیدی این شیوه اداری را بر منطقه تحمیل کردند )اردم،  
1391، 107 .) 

دوم  مسعود  سلطان  دوره  بود که   1در  حدی  در  ایلخانان  قدرت  نفوذ 
مسعود به دستور آنها به پادشاهی رسید و چند بار او را از حکومت برکنار  

ایلخانی  حکم  به  دوباره  و  و    کردند  احدی  سنه  »سال  رسید.  سلطنت  به 
سبعمایه به سر آمد تا وقت دخول سنه اثنی و سبعمائه، در این سال سلطنت  

غیاث سلطان  بر  شد«  روم  مقرر  یرلیغ  حکم  به  مسعود  الدین 
، از قرم  (. »غیاث294  ،1943)آقسرانی الدین مسعود بن عزالدین کیکاوس 

وم از آن گذشته بود که او تلاقی  خان پادشاه شد کار ر آمده بود بفرمان ارغون
)غفاری ،  توانسن  کرد«  مستوقی   116  ،1332قزوینی ی  همچنیر ،  و  قزوینی

ی قفچاق اول کش که از فرزندان عزالدین479  ،1339 آمد ملک    2(. از زمیر
بود  غیاثسیاوش  سلطان  به  خی   آمد.  بدر  بسینوب  از  .  رسید.  الدین 

ون بهبیر را گرفتند  او  فرستاد  او،  و    آمدن  ی  سبعیر و  ثمان  سنه  بورغلو  قلعه 
در  به  ماه سلطان مسعود  دو  از  بعد  به سینوب  ستمایه.  عزم    آمد. راست 

مغول کرد. آن وقت پادشاه مغل احمدخان بود. برآذر ابغا پسر هلاو ]هلاکو[  
آخر   امیر  نوازش کرد.  مسعود  سلطان  بود.  دوست  مسلمان  بود.  مسلمان 

به  آخور ] داد.  او  به  را  خود  غیاث[  سلطان  فرستاد.  عزم  روم  ی  تیر الدین 
الدین و سواحل را که ولایت قمرالدین  . روم را با سلطان غیاثخان کرد احمد 

الدین  [ خود را به سلطان غیاثآخور . امیر آخر ]بود به سلطان مسعود داد 
(. ابن  107-106  ،1375فرستاد و خود روزی چند در قونیه بود )ناشناس،  

خان نامزد سلطنت شد، احوال  رم آمده بود، به فرمان ارغونکیکاوس که از ق
 (. 611 ،1350روم در عهد او در اضطراب بود  )مشکور، 

 
 فرزند عزالدین کیکاووس دوم.  1
 الدین کیخسرو دوم بود. عزالدین کیکاووس دوم پسر بزرگ غیاث2
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ی حکومت ایلخانی چندین بار به تقسیم حکومت سلجوق  اقدام   همچنیر
کرده که این تقسیمات مقدمات انحلال و تجزیه دولت سلاجقه روم را فراهم  

نظر اساس  بر  زیرا  تضعیف    هابز   کرد؛  برای  یک حکومت  قدرت  نظریه  و 
زند تا مقدمات سقوط  نشاندگان خود دست به تقسیم آن قدرت مدست

ی پسران غیاث بیر قلمرو سلاجقه  بار  ی  اولیر فراهم کند.  را  الدین کیخسرو آن 
( پسرش عزالدین  642الدین )تقسیم شد. »پس از مرگ سلطان غیاث  1دوم

ت به اگتای اظهار اطاعت کرد. هرچند  به جای او به سلطنت رسید. او نسب
( انتخاب گیوک  قوریلتای  در  خودداری کرد.  قراقروم  به  ی  رفی  ه(  643از 

الدین برادر سلطان عزالدین به آنجا رفت. گیوک حکومت سلاجقه روم  رکن
الدین داد، اما بزرگان حکومن  هر دو برادر به سلطنت برگزیدند. از  را به رکن

تر رسید. سپس به نام  به علاءالدین برادر کوچک  املاک خالصه مقداری هم 
ی اعظم عز، رکن و علاء. میان سه   هر سه برادر سکه زدند و نوشتند: السلاطیر
قاآن   منگو  دربار  به  آنکه علاءالدین  از  پیش  داشت.  اختلافان  وجود  برادر 

الدین و عزالدین  برسد، به تحریک عزالدین وی را مسموم کردند. سپس رکن
خدمت قاآن رفتند. منگو قاآن پس از اطلاع از آشوب لشکریان    هر دو به

ه، به   ی اکت با یرلیغ و پاییر عزالدین در آقسرا، فرمان حکومت روم را بدون سر 
ی بیان م29  ،1391الدین داد« )شهریاری،  رکن  نیر

ی فروزانی کند که  (. همچنیر
از غیاث درگیر بعد  ی سه پسرش  بیر او  بر سر جانشینی  به  الدین کیخسرو،  ی 

وجود آمد و به دلیل اینکه مغولان در امور حکومت سلجوقیان روم نقش  
و   عزالدین  به  را  صغیر  آسیای  بر  فرمانروانی  ابتدا  داشتند،   کننده 

ی تعییر
الدین دادند اما مدن  بعد هلاکو دستور داد که هر سه برادر به صورت  رکن

ک حکومت کنند و وزارت آنها را به شمس اصفهانی داد.  الدین جوینی  مشی 
ک   سال دوام یافت ولی بعد از آن دوباره اختلاف میان    11این حکومت مشی 

  ، ی یک بار دیگر با دخالت  263  ،1393آنان به وجود آمد )فروزانی (. همچنیر
مغولان دولت سلجوق  به دو بخش تقسیم شد. »عزالدین کیکاووس دوم،  

فرستاده قونیه،  به  بازگشت  از  سر پس  حکمران  نزد  به  ی ای  غرن   زمیر های 
مغولی، یعنی هولاکوخان فرستاد و از دست بایجو نویان به او شکایت کرد  

الدین داده است.  که او را از سلطنت عزل کرده و کشورش را به برادرش رکن

 
داغ، دوره انحطاط و زوال از زمان به س لطنت رس یدن او با ش کس ت کوس ه  پسر  علاءالدین کیقباد اول بود که 1

وع م  شود. سلاجقه روم سر 
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ی  سرزمیر تا  داد  دستور  علیهلاکوخان  برادر  دو  میان  سلجوق   السویه  های 
مداخله مغولان، دولت سلجوق   تقسیم شود. به این ترتیب، یک بار دیگر با  

نفوذ و   آناتولی را زیر  بود که  ین وسیله  بهی  این  تقسیم گردید.  به دو بخش 
بخش این  پایه  دهد.  قرار  مغولان  بخشسلطه  همان  ی  بندی،  پیشیر بندی 

، بزرگان روم بود« )یوسفی   (. 118-117 ،1381حلوانی

ی یک بار دیگر مانند دوران هلاکو روم را   ی غیاثسلطان احمد نیر الدین  بیر
غیاث و  تکودار مسعود  روزگار حکومت  »در  تقسیم کرد.  ، 1الدین کیخسرو 

ی سلطان غیاث الدین کیخسرو  الدین مسعود و غیاثملک روم به مناصفه بیر
  ، (. بنا بر گفته یوسفی در آن زمانی که  25  ،1383سوم تقسیم شد« )حسینی

یز  غیاث به تی  ایلخان احمد  یک جلوس  الدین کیخسرو سوم برای عرض تی 
صدد برآمد تا قلمرو سلجوق  را به همان شکل که  رفته بود، خان مغول در 

الدین کیخسرو و مسعود تقسیم کند. این  هلاکو تقسیم کرده بود میان غیاث
الدین شد و به دلیل غرور جوانی قبول نکرد  اثتصمیم باعث عصبانیت غی

ولی ایلخان توجهی نکرد و مسعود به حکم یرلیغ اجازه برگشت داشت و به  
، روم آمد. )یوسفی   (  157 ،1381حلوانی

از    2گیخاتو به تقسیم ممالک روم دست زد.»گیخاتو که خود قبل  هم 
نب مرکز  رسیدن به سلطنت مدت هشت سال در روم اقامت داشت و از جا 

بار دیگر   ترتیب امور  برای  اینک  ایالت را عهده دار بود؛  این  ریاست فائقه 
ی زمان، یعنی به سال   ه رکن الدین قلیچ    691عازم آن ایالت گردید. در همیر

ارسلان که در زمان ارغون از حکومت خلع شده بود، علم استقلال برافراشت  
را به دفع برادر فرستاد و   و خواستار فرمانروانی شد. گیخاتو، سلطان مسعود 

برادر   دو  ی  بیر سخن   جنگهای  اختیارش گذاشت.  در  مغولی  قوای کمکی 
درگرفت که با فتح مغولان خاتمه یافت و همان ترتیب زمان ارغون در روم  
حفظ شد. بدین معنی که سلطنت نیم از مملکت بر سلطان مسعود مقرر  

(. به  322-321 ، 1379، شد و نیم دیگر در دست مغولان باق  ماند« )بیانی 
از مملکت بر سلطان غیاث ترتیب که سلطنت نیم  الدین مقرر شد و  این 

 
ی سلطان ایلخانی بود که مسلمان شد.  1  بعد از برادرش اباقا و اولیر

ی پادشاه ایلخانی  احمد پسر هلاکو، سومیر
ی پادشاه ایلخانی بود 2  پنجمیر
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شاه و نیم دیگر در دست مغولان باق  ماند   الدین امیر نیابت سلطنت بر مجیر
و طاشتمور ختانی از جانب گیخاتو مامور نظارت بر امور آنجا شد. گیخاتو  

 ، یز بازگشت )حسینی  (. 25 ،1383خود به تی 

شاه مغولان مملکت روم را به   الدین امیر یک بار دیگر به درخواست مجیر
دو قسمت تقسیم کردند؛ »بعد از حکومت هلاجو، وزارت و عمارت روم به  
انتخاب   از  آنها پس  شاه رسید.  امیر الدین  صاحب فخرالدین قزوینی و مجیر

بود ولی    روانه روم گردیدند. علی رغم آنکه وزارت بر عهده فخرالدین قزوینی 
شاه قرار داشت. چون به واسطه عدم کاردانی   الدین امیر او تحت نفوذ مجیر
شد،   متشنج  روم  ممالک  احوال  و  اوضاع   ، قزوینی فخرالدین  صاحب 
تقسیم   به دو قسمت  نمود که مملکت روم  شاه درخواست  امیر الدین  مجیر

جلادت و خران  و عمارت از هر طرقی که صورت بندد متصرف آن  »شود تا 
. امرای مغولی این نظر را پذیرفتند بنابراین مملکت روم  « ه جواب قیام نمایدب

ی این دو تقسیم شد. از قیصریه تا حدود ولایت اوج که قبلا ملک سلطان   بیر
داده شد  قزوینی  فخرالدین  به صاحب  بود  از  عزالدین  دانشمندیه  ولایت   .

سطَمُونیه
َ
ن که قبلا ملک  و سواحل سینوب و سامیسو   1سیواس و توقات تا ق

ترتیب  این  به  داده شد.  شاه  امیر الدین  به مجیر بود  ارسلان  قلج  الدین  رکن 
این   اتابکی سلجوق  خارج گردید و  ی  از دست سلاطیر از روم  حکومت نیم 

ایلخانان به شمار م  برای 
ی
ات خیال حکومت  توفیق بزرگ این تغییر با  آمد. 

،  مرکزی تا حد بسیاری از جانب روم آسوده گشت« )   (. 73 ،1392سماق 

ی مملکت روم تقسیم شد. »پس از به قدرت رسیدن  در زمان غازان خان نیر
علاءالدین کیقباد بن فرامرز، غازان، قلمرو سلجوقیان روم را به چهار قسمت  
و   برگزید  را  منصبان  از صاحب  نفر  چهار  این کار  برای  غازان  تقسیم کرد. 

شاه واگذار کرد. این    نظارت کلی بر اداره این چهار منطقه را به الدین امیر مجیر
کمال پروانه،  بک  محمد  نفر،  عثمان  چهار  الدین  ف  سر  تفلیش،  الدین 

، صاحب جمال الدین بودند که هریک در منطقه تحت امر خود،   مستوقی
به رعایای خویش ظلم این مسئله  نسبت  بود  نکرده  هانی کردند که حجاج 

،  نارضاین  عموم مردم را به دنبال آورد«   (. به مرور زمان  76  ،1392)سماق 
 

ق هِرَقله 1  مسر 
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قدرت ایلخانان و دخالت آنان در امور سلاجقه به قدری افزایش یافت که  
ل یافت« )اردم،   ی  تا حد یکی از کارگزاران حقوق بگیر مغول تیی

»سلطان سلجوق 
توان حاکم  هابز پادشاهان سلجوق  را نم  ( بر اساس نظریات111  ،1391

( بود و کاملا    شمرد؛ زیرا قدرتشان محدود  به یک قدرت دیگر )حکام ایلخانی
تحت امر ایلخانان بودند. و تمام اقداماتشان فقط در جهت کسب رضایت  

بود. و  ارکان    ایلخانان  تقویت  در  افتادند که، بجای رقابت  و روزی  به حال 
حکام   رضایت  جلب  و  هلاکو  پابوسی  در  مسابقه  به  سلطنت،  و  استقلال 

ی حال به  آن را مایه افتخار خود م  پرداختند و ایلخانی م دانستند و در همیر
(. بر اساس  157 ،1370دشمن  و جنگ با یکدیگر سرگرم بودند )مرتضوی، 

بخشد و وقن  که  هابز حاکم یک قوه حیان  است که به دولت حرکت م  نظر
توان گفت حکام  عمرش تمام شود دیگر اتباع تحت حکومت آن نیستند. م

با  ی  نیر  
عمر    سلجوق  آنان  از  تام  اطاعت  و  ایلخانان  برابر  در  تسلیم کامل 

نشانده تبدیل  حاکمیت خود را تمام کرده و به یک حکومت ضعیف و دست
 شده بودند. 

قدرت سلاجقه روم به صورت کامل توسط ایلخانان سرکوب شد و حق  
از   رهانی  اندیشه  »عزالدین کیکاووس  ی رفت؛ حن   بیر از  آن کاملا  حکومت 

مغو  مغز خود مسلطه  در  را  )یوسفی لان  ،  پروراند«  (.  114  ،1381حلوانی
چندین بار تلاش کرد تا از تابعیت مغولان درآید اما موفق نشد و در نهایت  
داغ   آنان شد. همانطور که گفته شد شکست کوسه  از  اطاعت  به  مجبور 
آغاز دوران انقراض سلاجقه روم بود. در دوره سلطنت عزالدین کیکاووس  

باید دوره برزخی دولت    طول کشیده  655تا    643از سال    دوم که است و 
سلاجقه روم نامیده شود با اینکه سلطان سلجوق  محکوم حکم فرمانروایان  
 ن  فایده برای حفظ  

مغول بود و گرفتار امیال بایجو نویان، ولی هنوز تلاسی 
ی حال فرمانی  کرد و بیهوده محرمت دولت سلجوق  م داری  کوشید تا در عیر

ی نماید و به این  از خان بزرگ و سپس ایلخان ایران از تجاوز بایجو جلوگیر
مناسبت کوشش  فراوان برای حفظ ارتباط مستقیم با دربار خان و مقابله با  

(. کیکاوس که از غلبه  40-39  ،1370داشت )مرتضوی،  بد حادثه مبذول م
به   بایجو  حمله  ی  دومیر با  مقابله  در  بود،  ناراضی  در  مغول    654آناتولی، 

در   دوباره  آناتولی،  از  بایچو  ی  از رفی  در    655شکست خورد. کیکاوس پس 
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قونیه بر تخت نشست و برای تثبیت موقعیت خود، با هدایانی چشمگیر در  
، بنابر یرلیغ منگو قاآن،  657مراغه به حضور هلاکوخان رسید و سرانجام در  

ی او و قلیچ   ارسلان تقسیم شد.)رئیس  خان بزرگ، قلمرو سلجوقیان روم بیر
تا  ن   ن  144  ،نیا،  جهت  عزالدین  سلطان  از  خان  »هلاکو  با  (  التفان  

بغداد سلطان   استخلاص  از  بعد  بود.  با وی رنجیده  و مصاف  بایجونویان 
عزالدین به غایت مستشعر گشت. خواست تا به دقایق حیل خود را از ورطه  

موزه تا  فرمود  مستخلص گرداند.  دوخآن گناه  و  ای  نیکو  غایت  به  تند 
پادشاهانه، و صورت او را بر نعلچه آن نقش کردند، در میانه تگشمیش  آن  
ی بوسید   را به دست پادشاه داد. چون نظرش بر آن نقش افتاد، سلطان زمیر
و گفت: مأمول بنده آنست که پادشاه به قدم مبارک سر این بنده را بزرگ  

ز خاتون اورا تربیت کرد و گناه او  گرداند. هلاکوخان را بر وی رحم آمد. دوقو 
  ، (. از آن به بعد، قونیه تخت اه کیکاوس 1023  ، 1373را ببخشید« )همدانی

و   دوم  میان کیکاوس  اختلاف  نر  در  شد.  ارسلان  قلیچ  تخت اه  قیصریه  و 
ی  ، کیکاوس که تاب مقاومت در برابر مغولان طرفدار پروانه 1الدین پروانه معیر

قِپچ به دشت  نداشت،  ارسلان چهارم در  را  قلیچ  از آن پس  فرار کرد و  اق 
ارسلان،    659 قلیچ  سلطنت  ساله  چهار  دوره  در  سلطنت کرد.  تنهانی  به 

ی  ی حال نایب  اختیار امور در دست معیر الدین پروانه )وزیر وی( بود که در عیر
به شمار م ی  نیر اباقاخان مغول در حکومت سلجوقیان  و  رفت  هلاکو خان 

 (. 144 ،تا نیا، ن  )رئیس

بود  های ایلخانان مهای سلاجقه باید مطابق با اهداف و برنامهسیاست
نم روم  ی  سلاطیر باشند  و  داشته  نظام  و  سیاسی  استقلال  توانستند 

انتخاب  30  ،1391)شهریاری،   ایلخانان  توسط  سلجوق   حکام  حن    .)
بود که  م جانی  تا  روم  در حکومت  مغولان  دخالت  به گفته حلم  شدند؛ 
ی را برکنار مسلا  نشاندند. اگر  کردند و افراد دیگری را بر تخت سلطنت مطیر
را  م او  نشود  دردسر  باعث  و  باشد  آسوده  از کش  خیالشان  خواستند 
 (. 59 ،1384کشتند )حلم، م

 
 ارگزار معتمد ایلخانیانوزیر سرشناس سلجوقیان و ک 1
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شاه و صاحب فخرالدین قزوینی مأموران مغولی بودند که  مجیر  الدین امیر
یر یکی از ولایات ایلخانان شده بود و  بر همه کارها مسلط بودند. آسیای صغ

شد و در زمان ارغون تیول گیخاتو  به صورت مقاطعه به این و آن واگذار م
م شمار  حاکم  به  ی  نیر شهرها  در   ، سلجوق  ممالک  حاکم  بر  علاوه  رفت. 
این مقام    1الدین جوینی کردند که شمسمنصوب م به  بود که  نفری  ی  اولیر

،  هر سیواس را به نام او نوشتند )یوسفی منصوب شد و منشور حاکم ش  حلوانی
فت نداشت، کمر  159  ،1381 ازه امور از هم گسسته بود، کارها پیسر  (. شیر

به   بابت خراج  از  بار مالیات خم شده بود و بدهی مردم  مردم زیر سنگینی 
شد. حکومت که از پرداخت مالیات مقرر  مغولان روز به روز انباشته تر م

ان بود به دستاویزهای گوناگون از راه مصادره، اموال مردم را به مغولان ناتو 
کرد. به سبب عدم وصول خراج، مغولان به بهانه گردآوری آن در  تصرف م

مردم م چپاول  به  دست  افتاده،  راه  )آناتولی  ،  یوسفی زدند    ،1381حلوانی
159 .) 

جقه  هابز، امکانی برای بازگشت مجدد حاکمیت برای سلا  پس بنا بر گفته 
بعد از عموی خود    2در کار نبود. به گفته مؤلف جهان آرا کیقباد بن فرامرز 

خان به حکومت رسید و بعد از او آن طایفه به کلی منقرض  به دستور غازان
،  شد )غفاری ی مستوقی   116  ،1343قزوینی ،  و همچنیر (.  480  ،1339قزوینی

سلا  خاندان  پروانه،  مرگ  از  بعد  شهریاری  اساس گزارش  به  بر  روم  جقه 
مغولان   نظر  تحت  اما کاملا  دادند،  ادامه  آسیای صغیر  در  خود  حکومت 

های زیادی در آن منطقه صورت گرفت. سرانجام در سال  بودند. البته شورش
غیاث708 مرگ  از  پس  این  ه  از  فردی  دیگر  مغولان  دوم،  مسعود  الدین 

ی  نجا منصوب  به حکومت آ 3خاندان را به حکومت انتخاب نکردند و ایرنجیر
(. در نهایت این حکومت توسط ایلخانان تجزیه  34  ،1391شد )شهریاری،  
 ... جایگزین آن شدند. های جدیدی مانند عثمانی و شد و حکومت

 
 خواجه شمس الدین محمد جوینی یکی از کارآمدترین وزرای ایرانی در دوره مفولان بوده است.  1
 برادرزاده غیاث الدین مسعود دوم  2
 از امرا و شاهزادگان مغولی بوده است.  3
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 ی یر گ جه ی نت 

توان رسید  شده در پژوهش حاضی به این نتیجه مبا توجه به موارد مطرح
اینکه از سقوط و انقراض  که علاءالدین کیقباد در هن ام حمله مغولان برای  

ی کند، درصدد صلح با آنان برآمد. غیاث الدین کیخسرو  دولت خود جلوگیر
ی بعد از شکست کوسه داغ مجبور به صلح و پذیرش تابعیت ایلخانان  دوم نیر

شد و بر اساس این صلح سلاجقه برای نجات خود مجبور به پرداخت خراج  
بر نظریه توماس بنا  ا  شدند که  یلخانان بر سلاجقه یک سلطه  هابز سلطه 

 استبدادی بود که با توسل به زور، قهر و غلبه به دست آمده بود. 

ی سه پسر او تقسیم    توسط ایلخانان بیر
بعد از کیخسرو دوم قلمرو سلجوق 

ی تحت تابعیت ایلخانان بودند و به دستور آنها و    نیر
شد. حکام دیگر سلجوق 
یرلیغ به سلطنت م ایلخانان  رسیدند. قلمرو س با  بار توسط  لجوق  چندین 

تقسیم شد که این تقسیمات مقدمات تجزیه و فروپاسی  سلاجقه را فراهم  
هابز سلاجقه فتح شده بودند؛ چون تحت تابعیت ایلخانان   کرد. بنا بر نظر

درآمدند. آنها برای حفظ مملکت خود اقدام به صلح کردندف اما با گذشت  
و سلاجقه استقلال خود را در تمام امور از    شد زمان نفوذ ایلخانان بیشی  م

 های تحت سلطه ایلخانی تبدیل شدند و بنا بر گفته دست داده  به یکی ایالت
هابز دیگر حق حاکمیت و امکان بازگشت مجدد به حاکمیت را نداشتند؛ فقط  

دست عنوان  ن  به  نام  روم  در  مغول  خود  نشاندگان  با  را  سلطنت  مسمای 
 داشتند. 

دوره   دست  در  در  روم  ممالک  امور  تمام  اختیار  دوم  مسعود  سلطان 
الدین مسعود چندین بار به دستور ایلخانان از حکومت  ایلخانان بود. غیاث

سکه در  حن   رسید.  سلطنت  به  دوباره  و  شد  و  عزل  برتری  سلاجقه  های 
ی به فرمان حکومت ایلخانی   سیادت ایلخانان را پذیرفته بودند و مسعود دوم نیر

م به  حکم  سلجوق   خاندان  از  مسعود کش  مرگ  از  بعد  نهایت  در  راند. 
ی حکومت نرسید و اداره آناتولی به یکی از شاهزاده  به نام ایرنجیر

های ایلخانی
 واگذار شد. 
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